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 چکیده

-ها و اساطير او را به خود مشغول ساختهافسانهگونه كه، عطّار شاعري است كه، توان زيادي در سرودن شعر دارد. همان

هاي گذشته هستند كه، در ذهن و الگوها، مفاهيمي مشترك از زمانكهن اند.الگوها نيز در ذهن او جاي گرفته، كهناند

، يموسو آن اند ازآنيماالگوهاي مهّم مطرح شده، در غزليّات عطّار؛ عبارتكهن اند.ضمير ناخودآگاه افراد نقش بسته

الگو تأثيرات ، معراج، نقاب است. اين كهنمثالي، مادر، عبور از آب، سايه، پير، رستاخيز، تولدّ دوبارهبهشت و دوزخ

الگوها هم تأثير مثبت و هم تأثير منفي در ضمير جا كه، اين كهنگوناگوني بر روان اعمال و رفتار فرد دارد. از آن

در اين پژوهش تلاش  است.شده ي آن در غزليّات عطّار مشاهده ، نمادهايي از هر دو جنبهآگاه عطّار داشته استناخود

. در غزليات عطار مورد بررسي قرار گرفته است بار50حدود كه و مشتقّاتش آن الگوي معراجكهنشده است تا به بررسي 

 بخانه اي استفاده شده است.روش پژوهش در اين تحقيق توصيفي ـ تحليلي مي باشد و منابع به صورت كتا

 معراج.عطار، کهن الگو، های کلیدی: واژه
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 مقدمه

-اللهاکرم)ص( صّلیهای مهمّ زندگانی پیامبراست. معراج از جمله رخداد "معراج"یالگوکهن ی عطارهاالگویکی از کهن

را به خود معطوف گردانید و در راستای تاریخ پر ذهن همه  ی معراج از همان ابتدای وقوع، اندیشه واست. مسألهسلمّو آلهو علیه

های گوناگون در کلام چه در محافل علمی دوستان آن حضرت،  به صورت نشیب اسلام، چه در میان دشمنان نبّوت و فراز و

درک و  ،استعدادجنجال برانگیز مبدل گشت. شاعران هر کدام به فراخور  انگیز وگویندگان زبان فارسی، به یکی از مسائل حیرت

-اعتقادات مذهبی خود به آن توّجه داشته، و این واقعه را هنرمندانه چه به صورت نثر و چه به صورت نظم به تصویر کشیده

 (. 14: 1379 دی،محمّ اند)ر.ک.

اند؛  تهفارسی نوش هایی به نثرنامهی معراج پیامبر توّجه خاّص داشته و معراجاجراسینا به مابوالقاسم قشیری و ابن

 مروزی به شرح معراج پیامبر پرداخته عباّدی ینامهسورآبادی، ابوالفتوح رازی و نیز معراجمیبدی، مثل ؛ همچنین در تفاسیری

ی خویش به شرح معراج پیامبر در آغاز حدیقه ،شده است. در میان شعرای فارسی زبان  سنایی نخستین فردی است که

 (. 195: 1359سنایی،  ؛69-43: 1370فوشه کور، دو ک.. رایی را میان شعرا پدید آورده است )رنامه سپرداخته و سنت معراج

جسمانی یا روحانی بودن  همچون مباحث مربوط به آن؛مراحل معراج پیامبر و سایر  شرحل به طور مفصّبه ،نظامی»

 (. 6: 1370فوشه کور، )دو« ...  نیز پرداخته است و معراج، رؤیت خداوند، بُراق، عرش

 تعریف معراج

 ،مِعراج بر وزن مِفعال، آلت صعود و عروج است»از جمله:  ،نظرات متعددی بیان شده است "معراج"ی در مورد واژه

اند، روز وعده و قیامت است و بعضی دیگر آن را مصدر میمی دانسته،مانند معاد که  ؛اندبرخی آن را اسم زمان به حساب آورده

 (.88: 1364)عمادزاده، « صعود کردنبه معنی عروج و 

  معراج در لغت

بدین جهت بعضی آن را به  ،گیردبرای بالارفتن و صعود مورد استفاده قرار می ،معراج چیزی است مانند نردبان که»

به معنی بالا رفتن  چنیناند. هممعنی کرده ،روندای چوبی یا فلزی که با آن به پشت بام بالا و پائین میو نردبان، وسیله« سُلَّم»

کند و پای دیگر را رود یک پا را بلند میمانند فردی که از نردبان بالا می ؛پلّه به پلّه است و چلاق را بدین مناسبت اعَرَج گویند

 (. 121: 1379دی، محمّ«)گذاردبه جای آن می

 معراج از دیدگاه لغت شناسان  

فرشتگان هنگام مراجعه به درگاه خدای سبحان به  ،لکوت است کهمعراج به معنی وسیله صعود و ترقیّ به مقام م»

 (.121: 1379دی، )محمّ« کنندی آن عروج میوسیله

بلند است بالا  ،به وسیله آن به پشت بام و یا هر نقطه دیگری که ،نیز در لغت به معنی نردبان چند پلّه است« سُلَّم » 

ی انسان در مواقع خطر به وسیله ،در اصل به معنی چیزی بوده که« سُلَّم»لغت است. « سلالیم»و « سلایم»روند و جمع آن می

به کار  ،ی بالا رفتن باشدوسیله ،هر چیزی که ایربها ولی بعد ،سلامت خود را حفظ نماید و های بلند برآمدهآن بتواند به مکان

چون  ،آیدپلّکان است، اماّ از صدها مورد دیگر به دست می و همانند معراج به معنی نردبان ؛رفته است. سُلَّم در برگردانِ فارسی

گونه ست و هماناکه در ذهن ما  نیست مقصود از آن پلّکانی ،روددر مورد رفتن به آسمان و امور غیر حسیّ و معنوی به کار می

: 1379 ،دیک. محمّ.شد )رباارتقاء و نردبان هر چیزی به تناسب حال خود آن چیز می یکه در لغت معراج گفته شد، وسیله

159-161  .) 

 معراج در قرآن 

 طور آمده است.  یی سُلَّم دوبار در قرآن در آیات سی و پنج سوره انعام و پنجاه و دوم سورهواژه

قرآن، ) ( ...«8) ةٍبِآیماءِ فَتأَتِیَهُم ی السَّو سُلَّماً فِرضِ أََالََن تَبتَغیَِ نَفَقاً فیوَ إِن کانَ کَبُرَ عَلَیکَ إعِراضُهمُ فَإنِ استَطَعتَ أَ» 

 (.35انعام / 

 .(38طور/ )قرآن، (9)« تِ مُستَمِعُهمُ بِسُلطانٍ مبینٍأونَ فِیهِ فَلیعُسُلَّم یَستَمِ أََم لَهمُ»
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معراج، وارد زبان فارسی شد.  یواژه ه است. سلمّ اتّفاق افتاد وآله و علیه الله از زمانی که سفر آسمانی پیامبر اعظم صّلی

 هانی بود، از سوی جبرئیل مژده معراج به آن حضرت داده شد.امّ یرجب، شبی که پیامبر در خانه ششم ماه در بیست و

از میان )ع( ی نشد. تنها عیسی دیگر نصیب هیچ پیامبر ، جزء پیامبرای است کهمعراج، فضیلتی بزرگ و معجزه 

 نهم رسید و بر افلاک احاطه یافت. پیامبر به فلک ،رسید. در صورتی که پیامبران، به فلک چهارم

 مراحل معراج پیامبر 

سیر شبانه و سفر آسمانی و ملکوتی پیامبر اکرم صلیّ الله علیه و آله وسلمّ که در سه مرحله  ،به اعتقاد مسلمانان معراج 

 صورت گرفته است:

 المقّدس و مسجدالاقصی بود. بُراق و همراهی جبرئیل امین از مکّه تا بیتی مرکبی به نام حرکت شبانه به وسیله -1

 ای به نام معراج بود.با وسیله ،آسمان هفتم المنتهی درةمکان سدرحرکت بعدی از مسجدالاقصی تا  -2

-عجایب بیی اسرار آفرینش و هستی و المنتهی به سوی عالم غیب و ملکوت اعلی و مشاهدهةسدراز  حرکت آخر -3

در نهایت رسیدن به  .و بدون همراهی جبرئیل بود ای به نام رفرفبا مرکبی یا وسیله ،ر و رسیدن به مقام قاب قوسین کهشما

-چه میشنید و دیدن آن چه باید میی محبوب ازلی به چشم دل و شنیدن آن مقام والای قرب الهی و مشاهدهو وصال حق 

 (. 29: 1390، دید )ر.ک. حاجی زادهبایست می

 ی معراج آیات و روایات درباره

همه دلیل بر اثبات و  ،اطهار مطرح شده است که یماجرای معراج پیامبر در آیاتی از قرآن کریم و بعضی روایات از ائمه

لین در اوّگونه شک و شبهه نسبت به این رویداد است. خداوند رفع هرباعث ی الهی و یید این سفر آسمانی آخرین فرستادهأت

رکنا حَولَهُ لِنُریَهُ مِن  المَسجدِِالاَقصاَ الَّذی بالیَذی اَسری بِِعَبدهِ لیلاً مِنَ المسجدِالحرَامِ اِسُبحانَ الَّ»فرماید: ی اسراء میآیه سوره

به مسجد الاقصی که گرداگردش اش را از مسجد الحرام بنده ،ه است خدایی که در شبیپاک و منزّ« میعُ البَصیرهُ هُوَ السَّآیاتِنا اِنَّ

 (. 1اسراء/ قرآن، تا آیات خود را به او نشان دهد، به درستی او شنوا و بیناست ) ،را پر برکت ساخت بُرد

نجم به ویژه آیات سیزدهم تا هیجدهم مربوط به معراج پیامبر است.  یی آغاز سورهجده آیهیاسراء، ه یعلاوه بر سوره

-ی معراج نقل شده است. به غیر از آیات و روایات در بعضی از ادعیه و زیارت نامهزبان معصومین درباره احادیث و روایاتی نیز از

 ها نیز به معراج پیامبر صلیّ الله علیه و آله و سلمّ اشاره شده است. 

  معراج در آثار شاعران

فاق زیبا در دنیا اند با زبان شعر، به این اتّاند سعی کردهشاعران بسیاری در دیوان اشعارشان به موضوع معراج پرداخته

ار، وحشی بافقی و ... اشعار مانند نظامی، عطّ؛ ت بر این شده بود تا برخی از شاعرانواقع رسم و سنّ یعنی معراج بپردازند. در

هر  کشند با این حالین کنند و آن واقعه را به نظم بمعراج مزّ یخود را پس از حمد و ستایش خداوند و نعت پیامبر به قصّه

 دید خود به معراج پرداخته است.   یاز زاویهخود به خاطر تفاوت مذهب و سبک شعری  کس

 «القدس دلیلش و معراج نردبانروح  بر بام سدره تا در ادنی فکنده رفت» 

 (308: 1374)خاقانی،

 «نیک ماند روز هجرت، روز رستاخیز را گر شب وصلت نماید مر شب معراج را»

 (793: 1388)سنایی، 

 «گیسوی روز پوش قمرهای مصطفی  معراج انبیاء و شب قدر اصفیا»

 (625: 1374کرمانی، )خواجوی

 از واژه معراج استفاده کرده است.  بار 35مولوی در مثنوی و دیوان شمس، حدود 

 «شدشباهابی و مثلمعراج شبی، بی کان شه ز  کن صفارو طلب میدر تیره شب چون مصطفی می»

 ( 213: 1383)مولوی، 

 «همّت نگر که موری با آن حقارت آمد              بر تخت جم که تاجش معراج آسمان بود»
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 (187: 1371 )حافظ،

 اوخاص بد به معجزه در ارض و در سما  در زمین پدید ءکس را نگشت معجزه جز» 

 ید از آن لقارّبب گردون ترنج و دست  گویند مه شکافت تو دانی که آن چه بود

 آمد که مرحبا از قدسیان خروش بر  یک شب بُراق تاخت چو برق از رواق چرخ

 اصفیا [هم]هم انبیا پیاده دویدند و   در پیش او که غاشیه کش بود جبرئیل

 «در عرش اوفتاد و از آن طرقّوا صدا   ی طّرقوا بخاستاز انبیا چو مشعله

 (701: همان)

 آغاز و مبدأ معراج 

معراج را مکّه، مسجدالحرام،  ،هست. برخی مبدأ نظرکه مبدأ معراج کجا بوده، بین مفسّران و راویان اختلافدر مورد این

اند، امّا دانسته ی خدیجه بنت خویلدطالب و خانه، شعب ابی10خواهر حضرت علی علیه السّلام، سرزمین ابطح ،هانیامّ یخانه

اند. در میان شاعران هانی دانستهامّ یسلمّ را، از خانه و آله و علیهاللهعروج پیامبر اکرم صلیّ اغلب مفسّران و راویان معراج،

معراج را بر زبان آورده است. آغاز و مبدأ معراج رسول خدا را، منزل امّ هانی خواهر  یهای خود به کرات قصّهنظامی در مثنوی

 کند.  حضرت علی، علیه السّلام، بیان می

 هانیبه خلوت در سرای امّ  شبی، رخ تافته زین دیر فانی» 

 «بُراقی برق سیر آورده از نور   رسیده جبرئیل از بیت معمور

 (717: 1366)نظامی، 

تغییری در عظمت این  روحانی یا جسمانی بودن آن ،عرفانی است که معراج پیامبر اسلام، یکی از سفرهای برجسته»

ترین عروجی است که نوع انسان، آن را تجربه کرده است و علّت این امر ، کاملعظیم یکند. این واقعهی الهی ایجاد نمیتجربه

 (.125: 1390)جعفری، « ی آن استکنندهنیز کمال روحی تجربه

ی م آیهجا که ایشان به حکهاست، اماّ از آنی دیگر انسانتر از تجربهای است بسیار متعالیچه تجربهمعراج پیامبر اگر 

قرآن، )ها مشترک است، مضامینی در ناخودآگاه جمعی نوع بشر انباشته از آن استدر فطرت با دیگر انسان« اناّ بَشَرٌ مِثلُکمُ»

 .(110کهف/

 ی جسمانی و روحانی بودن معراجی مختلف دربارههادیدگاه

و آله و سلّم، این است که آیا معراج جسمانی یکی دیگر از موضوعات مورد اختلاف در بحث معراج پیامبر صلیّ الله علیه 

گوید: بعضی گفتند نبود اگرچه مفسر بزرگ ابوالفتوح رازی می»بیداری رخ داده است؟  خواب بوده یا در بوده یا روحانی؟ آیا در

  .(262: 1379 دی،)محمّ« گروه تندرو خوارج که ایشان معراج را قبول ندارند نفی کردند... و

، روحانی و جسمانی و سپس بوده از مسجدالحرام تا مسجدالاقصی معراج اند:ه، زیدیه و معتزله گفتهمیّهای امافرقه»

 معراج روحانی ،مقصود حسیّ نبود بلکه ؛گوید معراج جسمانی نبود، زیراسینا میمانند ابن ؛روحانی بوده است. برخی از فلاسفه

  .(287: 1379 دی،)محمّ« مقصود عقلی بود ؛ بود، زیرا

معراج پیامبر با جسم و روح عروج کرده است. همچنین نیز برخی  ،که :اندگروهی از روایان حدیث و اغلب مفسّرین گفته

جسم و روح پیامبر اکرم صلیّ الله علیه و اله و سلّم،  ،، عروج پیامبر را جسمانی دانسته و عقیده دارد کهعطاّرمانند  ؛از شاعران

 صعود کرده است. ها هر دو با هم به آسمان

 مرغ دلش رفته به آرامگاه  با قفس قالب از این دامگاه» 

 تر شدهقالبش از قلب سبک   مرغ الهیش قفس پُرشده   

 «میل به میلش به تبرک ربود   گام به گام او چو تحرک نمود     

 (145: 1390،عطاّر)
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 گرفت، دیگرحانی و یا خواب و رؤیا صورت میمعراج پیامبر به صورت جسمانی صورت گرفته است و اگر به صورت رو

ادعا کنند که چنین خواب و رؤیایی برای آن  توانستدیگران می ،چرا که .ی الهی مطرح شودتوانست به عنوان یک معجزهنمی

 (. 286: 1379 ،دیمحمّ .فاق افتاده است)ر.کنیز اتّ

البروج آخرین فلک، فلک زحل)کیوان(، مشتری)برجیس(، فلکمریخ)بهرام(، »اساس علم قدیم، نه فلک عبارتند از:  بر

شود  و به آن الافلاک به فلک قمر منتهی میها از فلکاطلس، فلک الافلاک که به جمیع افلاک محیط است؛ ابتدای آسمان

 (. 272: 1379 دی)محمّ« ها نیز عبور کردی این آسمانگویند. پیامبر اعظم، برای رسیدن به عرش، از همهنیز می« عرش»

 گاو زمین گاو فلک پرده ز  گوهر شب را به شب عنبرین» 

 از سرطان تاج و ز جوزا کمر   او ستده پیشکش آن سفر         

 سنبله را بر اسد انداخته  خوشه کز او سنبل تر ساخته

 و به دستی شب سنج تراززهره  ر قدر هستتا شب او را به قدَ

 زان که به مقدار ترازو نبود  سنگ ورا کرده ترازو سجود 

 بر دُم این عقرب نیلوفری  ریخته نوش از دم سیسنبری

 ی خوانش گریختزهره ی بزغاله  کمان تیر شکر زخمه ریخت  چون ز

 یونس حوتی شده چو دلو آب  یوسف دلوی شده چو آفتاب 

 لشکر گل خیمه به صحرا زده   تا به حمل تخت ثریّا زده 

 «ربع زمین یافته رنگ ربیع    رفیعی باغ از گل آن روضه

 (16 -15: 1376)نظامی، 

آن شب  ،داند و معتقد است کهمعراج را سیری عروجی و فرایندی برای حضرت محمدّ صلیّ الله علیه و آله و سلّم می

که از  - معراج خود اکرم )ص( درگشته است. پیامبرپیامبر در آن به صورت هلال رفته و بدر کامل باز ودر واقع شب قدری بوده 

ختم  -( است9: قرآن، نجم)« وادَنیفَکانَ قاَبَ قوسینَ اَ»ترین مراتب هستی آغاز و به بالاترین حد خود که به تعبیر قرآن پایین

درد تا در نهایت به را میتعالی های حجاب میان خویش و حق کند با عبور از هر مرحله، پردهسیر صعودی را طی می ،شودمی

 ، شود. حضرت رسول )ص( پیش از رفتن به معراج در مرتبه و مقامی است کهر میاو میسّ ایبر دیدار حق ،رسد کهمی مقامی

ت را دارد، اماّ باید مراحلی را طی کند تا به دیدار حق نائل شود. او باید با عبور از مراتب شایستگی رفتن به معراجی با آن کیفیّ

 .ر.ککند و از خویش تهی گردد تا بتواند به مقام قرب الهی برسد و خداوند را ببیند)آفرینش، هستی و جسم خود را رها 

 (. 288و  287: 1379 دیمحمّ

 «ی قابَ قوس اَو اَدنیبیافت مرتبه  چو بر براق سفر کرد در شب معراج»

 ( 155: 1384)مولوی،  

 گوید: جا که میداند آنسفری روحانی میرا عطاّر، سفر معراج 

 که آن دم از وجود خود برون بود  چه گویم من در آن حضرت که چون بود» 

 و زان دهشت، زفانش رفت از کار   در آن قُربت، دلش پر موجِ اسرار

 «خیال و هم را پی کرده  جانش    چوگل، برگ حیا خو کرده جانش

 (98: 1386)عطاّر، 

 ی معراج دیدگاه قرآن درباره

الاقصی سیر داده شد. این ل از سوره اسراء پیامبر اکرم در شب از مکّه به سوی مسجدی اوّهدر آی ،بنا به نص صریح قرآن

-الارض بوده و جبرئیل و بُراق، پیامبر را همراهی کردهمرحله از سفر آسمانی پیامبر، صلیّ الله علیه و آله و سلمّ، به صورت طی

 ،کند. در مسجد الاقصیدیدار و ملاقات می ،شتگان و انبیای گذشتهاند. در این مرحله از سفر، پیامبر خدا با تعدادی از فر
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 ،دهد و سپس دست پیامبر را گرفتههایی ترتیب میکند صفجبرئیل تمامی پیامبران الهی را به همراه فرشتگان جمع می

 (.137و  136: 1367خزاعی، ک. .آورند )ردو رکعت نماز به جای می .دنکنهمه به پیامبر اقتدا می و بردپیشاپیش آنان می

 گونه جلوه کرده است: این مرحله از سفر پیامبر در شعر نظامی این

 ز چندین خلیفه ولیعهد بود  محمدّ که سلطان این مهد بود»

 .«ز ناف زمین سر به اقصی نهاد   سرنامه در بیت اقصی گشاد

 (77: 1376)نظامی، 

 او رسیده دراو بِرسیده تا در   مقام انبیای برگزیده» 

 «پیاده در رکیبِ او دویده    سواره انبیا از ره رسیده 

 (98: 1386)عطاّر، 

 المنتهی ةسدرالف( 

المنتهی رسیدم، ةگذشتم تا به سدرمصطفی گفت: از آسمان هفتم در»اند: المنتهی آوردهةدر توصیف درخت سدر

.آنگه جبرئیل مراگفت: (11)لینُ مِن الَّزیدِ وَ وَرَقُها مِثلُ آذانِ القیلهِاعظیم دیدم. نَبقِها مِثلُ قِلالِ هَجَر اَحلی مِنَ العَسَلِ وَ  درختی

تری، به تقدّم تو بلکه تو در پیش باش. جبرئیل گفت: تو نزد خدای عزّوجل از من گرامیحمدّ، تو فرا پیش باش. من گفتم: ای م

. جبرئیل پرده رسیدم های درگاه عزّتاز پرده ،آمد. به اوّل پردهاثر من میاری. آنگه من فرا پیش بودم و جبرئیل برسزاو

ای آواز داد که: الله اکبر. آنگه دست خویش از زیر پرده بیرون بجنبانید، گفت: منم جبرئیل و محمدّ با من، از درون پرده فرشته

جبرئیل، بر در بماند. گفتم: ای جبرئیل، چرا ماندی؟ یا محمّد و ما هُنا الا له مقامُ معلوم. این  وکرد و مرا در درون پرده گرفت 

)میبدی، « برنگذرد ،جا رسدچون این ،جا بیش نرسدمقام معلوم من است و منتهی علوم خلایق است. دانش خلایق تا این

1367 :492 .) 

 دس، بیرون ماند از دورالقکه روح  چنان از پیش گه روشن شد آن نور»

 القدس حالیفغان برداشت روح  حق حوالی نور چو روشن شد ز

 «بسوزد بیش از این پرتو مرا پر   یم فراتر آکه ای سید اگر 

 (71:  8613)عطاّر، 

 «عالمان امتّش چون انبیاء   انبیایش پس روَُند او پیشوا »

 (80: 1382)عطاّر، 

 ال شکستند و پر انداختندب  هم سفرانش سپر انداختند » 

 هُودج او یک تنه بگذاشتند  پرده نشینان که درش داشتند 

 «این قدمش زان قدم اگه نبود   رفت بدان راه که همره نبود

 (14: 1376)نظامی، 

 اند. گروهی را در بهشت و گروهی را در دوزخ مشاهده کرد، اماّ شاعران به این قضیه کمتر پرداخته ،پیامبر

 سراید: ر این زمینه این گونه میعطاّر د

 تُتُق آویخته، مسند نهاده   بهشت آراسته، در برگشاده»

 «، پر بود«ما زاغ»دو چشمش سُرمه ی   زحوران گرچه صحِن باغ، پُر بود

 (98: 1386)عطاّر، 

 ی شعر فارسی بُراق در آینهب( 

 اند: در اشعارشان به کار برده« مرکب تندرو»یا « بدهدحیوانی که سواری »ی بُراق را به معنی مطلق کلمه اکثرشاعران

 سراید: گونه میعطاّر در مورد بُراق این

 تن کیست طُفیلیی به فتراک  عشق است بُراق جان در این راه »   



 اجتماعی علوم مطالعات فصلنامه

 99-90، صفحات 1401 پاییز ، 3، شماره 8دوره 

96 

 

 در هُودج کبریا بر افلاک  آن لحظه که جان شود خرامان 

 رقاص چو صوفیان چالاک   ی ارغنون توحیدبر نغمه  

 «.در محفل قدسیان طربناک   دست اندازان و پای کوبان        

 (849: 9013)عطاّر، 

پیامبران پیشین نیز در برخی جاها از آن  ،کبی بوده کهتاریخی داشته، مر یبُراق سابقهراویان می گویند: بعضی »

خدا )ص( بر بُراق سیر داده شد و آن حیوانی  اند: پیامبرحمن گفتهه بن عبدالرّاند. سعید بن مسیّب و ابوسلمّکردهاستفاده می

-دمحمّ) «رفتشد و )از فلسطین جهت انجام مراسم حجّ( به زیارت خانه کعبه میحضرت ابراهیم هرساله برآن سوار می ،بود که

 (. 83: 1379ی، 

 (. 84 )همان:« ی رنگش این اسم بر او نهاده شدهیش از اندازهبدرخشانی  ،برای سپیدی زیاد و روشنی»

 «.برق در زیرش بُراق افتاده است   رسد یک شب خیال وصل اوگر »

 (19: همان)

 «ای شد گرد تو هم در نیافتذرّه   ای به بالا بر شده چندان که عرش»

 (104: همان)

 «از ثری تا عرش اندر زیر گامی بسپرد  ی صورتگر صفتشان برگشاید پرده»

 (240)همان: 

 اشاره دارند. )ص(ملکوتی پیامبرسفر به ابیات فوق 

 در شب معراجپیامبر در حضور خدا پ( 

ی قاب با سیر در عالم غیب تا رسیدن به مرحله .شودآغاز می المنتهیسدرةبا حرکت از جایگاه  )ص( سفر پیامبر

و  8فَکانَ قابَ قوسَینَ اَوادَنی.)نجم/ فرماید: ثمَُّ دُنی فَتدَلیّ، ی نجم مییابد. خداوند در سورهقوسین و مقام قرب الهی ادامه می

ی طول دو کمان یا کمتر شد. قاب ی وحی به اندازهمیان او و فرشته ی(. آنگاه نزدیک آمد و نزدیکتر شد، تا آن که فاصله9

به  سبتن ی فیزیکی جبرئیلقوسین کنایه از شدت قرب و نزدیکی است و مراد از آن بنا به اعتقاد بسیاری از مفسران اندازه

از مفسران منظور از این آیه را نزدیکی  ب خداوند به رسول الله، بعضیرّی تقو آله و سلمّ است نه اندازهپیامبراکرم صلیّ الله علیه 

 (. 33: 1390زاده:ک. حاجی.اند)رتعالی دانستهباریخدا با ذاترسول و تقّرب

 «دم یک قاب قوسین لطف کرد به   شده از صخره تا سوی رفَرَف» 

 (132:  1388)سنایی، 

 و ز دل شدگان نعره ی هیهات برآمد   دی پیر من از کوی خرابات برآمد » 

 «سرمست به معراج مناجات برآمد  ببرافکندشوریده به محراب فنا سر 

 (221: 1390)عطاّر،

این دیدار نه با چشم سر بلکه با چشم  :طبق حدیثی که از قول پیامبر اکرم، صلیّ الله علیه و آله و سلّم نقل شده است»

. (رأیتُ فُوادی)ای؟ فرمود: ؟ آیا پروردگارت را دیده(هَل رأیتُ رَبُّکَ)ی قلب صورت گرفته است. از پیامبر پرسیدند که دل و دیده

 (. 35: 1390)مهدی حاجی زاده، « امآری با دل و قلب خویش او را دیده

 سراید: باره مینظامی در این

 ی خاص قاب قوسیندر خیمه  کونین رگاه برون زدی زخ» 

 «هم سِّرکلام حق شنیدی   هم حضرت ذوالجلال دیدی

 (28: 1380)نظامی،  

 عطاّر عقیده دارد که پیامبر خدا را دیده است: 

 شد زحق در حق نظر کرد چو بیخود  ز جان هم گذرکرد  زحس بگُذشت َو» 
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 «کرددر چشمِ او دیدار میدلش   کرد همی چندان که چشمش کار می

 (98: 1386)عطاّر، 

 سرعت سیر و مدت زمان اندک سفر معراج  ت(

العاده و زمان اندک این سفر آسمانی است یکی از نکات جالب توجّه و حیرت آور در مورد معراج پیامبر، سرعت خارق»

 .است ی پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلمّخود دلیلی بر اثبات این معجزه ،فقط در ساعاتی از شب صورت گرفته است که ،که

ی من بود و با من نُماز کرد شب معراج در خانهپیامبر السّلام، سیدّ علیه»گوید: ی معراج میهانی یکی از راویان واقعهامّ

ساختم، نماز بامداد با وی بکردم، چون از نماز فارغ  ما را از خواب برانگیخت، تا وضوی نماز ،خفتن و بخفت و پیش از صبحنماز

خفتن با شما بکردم، چنانکه دیدید و به مسجدالاقصی رفتم و به  هانی، من دوش نمازشده بود، روی به من آورد و گفت: یا امّ

 (. 38: 1390ده، )حاجی زا« بیت المقدس و آن جایگاه نماز کردم و باز مکه آمدم و اینک نماز بامداد با شما بگزاردم

 گونه انعکاس یافته است: العاده و زمان اندک معراج در اشعار شاعران اینموضوع سرعت فوق

 «در نفسی رفته و باز آمده   زان نفس عشق نیاز آمده»

 (14: 1376)نظامی، 

 درخواست پیامبر از خداوند در شب معراج ث(

اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم، از خداوند متعال در آن شب های پیامبر از موضوعات دیگر در شب معراج، درخواست

نماز واجب  50از جمله درخواست پیامبر از خداوند در مورد تخفیف در ؛همه مورد اجابت قرار گرفته است ،نظیر کهنورانی و بی

-واجب می شنماز برای امّت 5پیامبر مورد قبول واقع شد، در نهایت  یصورت گرفت و خواسته )ع(به اصرار حضرت موسی ،که

ا باخبر شد، هبرای امّتش داشت. وقتی دوزخیان را دید و از حالات آندیگر این، سفر زیبای پیامبر)ص(، رهاوردی  شود. علاوه بر

ورزند، اماّ گاهی غفلت و گناه آنها را از خدا و بهشت دور ساخته، به حضرتش عشق می ،دلش برای امّتش سوخت، کسانی که

به امید ثواب به کار نیکی اقدام کنند، اگر آن را انجام  ،یک از امّت تو که هر ،شد. به او خطاب کردبرای امّت خود طلب بخشش 

ز امّت تو به یک بزه اهتمام ورزد اگر آن را ا ،کههر .نویسمگرفتند برای او یک ثواب می ،کهبود ندادند به خاطر همان تصمیمی 

اگر از آن منصرف شد و آن را انجام نداد هرچند که قصد ارتکاب هم داشته باشد  نویسم وانجام دهد برایش فقط یک گناه می

 (.  57و  56: 1390دی، ی عملش چیزی درج نخواهد شد)ر.ک. محمّدر نامه

 به دعا خواسته امّت خود را  لب به شکر خنده بیاراست » 

 «ی مقصود میسّر شدهجمله  گر شده همّتش از گنج توان

 (14: 1376)نظامی، 

 کند:گونه بیان میاین وصف حال را این نیزعطاّر 

 پیمبر نیز در گفتار آمد   چو ربُّ العِزّه در اسرار آمد» 

 «به فضل خود زآتششان نگه دار  امّتی دارم گنهکار  که: یا رب

 (98: 1386)عطاّر، 

، با هیکل عنصری بشری در بیداری و به تن و روان ،سیری که .به معنای خاصّ کلمه بوده است ،معراج، سیر و سفری جسمانی

در قسمت  .آیات الهی به وی نشان داده شود ،کهبا همان نعلینیِ که به پا داشت، برای آن با همان لباسی که، به تن داشت و

خصوص این سفر ملکوتی مهیّا م ،ای کهالسباب است، با وسایل ویژههمتایی که مُسَبَّبقادر بی یکوتاهی از یک شب به اراده

آیات الهی در  یاز زمین حرکت داده شد و تا آخرین نقطه از عالم مَلک و عالم ملکوت برده شد و پس از مشاهده ،شده بود

بازگردانده شد. این سفر، سیری بود سریع، اماّ  -حرکت داده شده بود جاای که از آنجایگاه اولیّه - همان شب به سلامت به مکّه

فضایی به سوی  ینه مانند شخصی که با هواپیما و های سریع زمینی و نه پروازی بود همانند پرواز پرندگاننه از نوع مسافرت

 (.249: 1379دی، ک. محمّ.آید)رکُرات فضای بالا به پرواز در می جوَّ لایتناهی و
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 گیرینتیجه

ی خدمت به ادبیات این مرز و بوم انجام داده، به های زیادی در زمینهعطاّر، به عنوان یکی از شاعران برجسته ایرانی،  تلاش

همین علّت است که، جایگاه ویژه و ممتازی در بین شاعران زبان فارسی یافته است. عطاّر شاعری است که، توان زیادی در 

اند. الگوها نیز در ذهن او جای گرفته، کهناندها و اساطیر او را به خود مشغول ساختهگونه که، افسانههمان سرودن شعر دارد.

 ش آشکار است.های گوناگونی در اشعارناخودآگاه جمعی و محتویات آن با جلوه

شعر و داستان پیداکرده است. باتوجّه به ای در ها(؛ نسبت به زمان گذشته جایگاه ویژهتایپالگوها )آرکیکه، کهناز آنجایی

 مورد بررسی قرار گرفت.الگوها در غزلّیات عطاّر( پژوهش )بررسی کهن

معراج چیزی ، ، پرداخته شده استالگوهای مهّم مطرح شدهکهنراج به عنوان یکی از در این پژوهش به بررسی کهن الگوی مع

و معراج را در آیات و روایات و در شعر شاعران به ویژه  گیردبرای بالارفتن و صعود مورد استفاده قرار می ،است مانند نردبان که

 .مورد بررسی قرار داده است از ابتدا تا انتها را همچنین معراج پیامبر؛ گرفته استعطار مورد بررسی 
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